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يغه بيع بدون قيد و عرض كرديم كه تنجيز يعني اينكه ص
 چيزي جاري بشود لذا اگر صيغه بيع معلَّق بدون تعليق بر

  .باشد بيع باطل است 
 دلائلي براي اعتبار تنجيز و مانعيت تعليق ذكر شد ؛ 

كرديم اجماعي در مسئله دليل اول اجماع بود كه عرض 
كي است كه براي ما نيست و اگر هم باشد اجماع مدر

  .حجت نمي باشد 
ن بود كه علامه در تذكره فرمودند در بيع دليل دوم اي

ت و تعليق با جزم منافات دارد كه جزم و قطع معتبر اس
  .  از اين دليل نيز جواب داده شد

 س

صاحب جواهر در كتاب طلاق فرموده اند اگر طلاق 
معلَّق باشد مخالف با كتاب و سنت است بلكه مخالف با 
أدله اي است كه دلالت دارند بر اينكه هر شرطي جائز 

صه اينكه خلا، است إلّا ما أحلّ حراماً  و حرّم حلالاً 
ق در طلاق را رد كرده اند ، ت بسياري تعليشد ايشان با

اين است كه بحث طلاق يك بحث خاصي هم  علتش و
است و غير از بحث بيع است ، طلاق ايقاع است و 

خاص بيشتر ندارد خصوصاً در نزد ما اماميه يك لفظ 
به خلاف عامه كه در بحث )  هي طالق و أنت طالق(

افات شده اند قائل شده و دچار خرطلاق بسيار وسعت 
در تحرير الوسيله و آقاي ) ره(فلذا حتي حضرت امام

منهاج الصالحين با اينكه تعليق در بيع را مبطل  خوئي در
نمي دانند ولي در بحث طلاق مي فرمايند تعليق در 
طلاق مبطل مي باشد زيرا شارع مقدس در بحث طلاق 

اده است و سيد لفظ خاصي را بدون كم و زياده قرار د
 از 175 در طلاق مسئله 127مرتضي نيز در انتصار ص 

أنّ : مامية و مما انفردت به الإ « :مسائل طلاق فرموده 
تعليق الطلاق بجزء من أجزاء المرأة أي جزء كان لايقع به 

»  إلي آخر كلامه... طلاق و خالف باقي الفقهاء في ذلك
ديگر عقود مي باشد و بنابراين مسئله طلاق غير از بيع و 

فقهاي ما من جمله صاحب جواهر بين طلاق و عقود 
 تعليق در طلاق فرق قائل شده اند و فرموده اندديگر 

  . جائز نيست و مبطل آن مي باشد

( ه جا دليل سوم كلام صاحب جواهر بود ، ايشان در
 23 كتاب تجارت و جلد 23 كتاب بيع وجلد 22جلد 

  كهفرمودند كه ظهور أدله در آن است)  كتاب طلاق
تمامي عقود اسباب هستند و السبب الشرعي كالسبب 
العقلي يعني همانطور كه در سبب عقلي مسبب بر سبب 

نيست در سبب  جدا ب مي شود و از آن منفك ومترتّ
ت لذا اگر عقد بيع را معلَّق كنيم شرعي نيز همين طور اس

سببش مي ترتّب مسبب بر لازمه اش انفكاك و عدم 
ت شد  ايشان با ، اين كلام صاحب جواهر بود البتهباشد
بدعت مي و  اگر خلاف اين باشد مخالف أدله  كهندفرمود
پنج اشكال به كلام صاحب ) ره(، اما شيخ انصاريباشد 
خدمتتان سه قبل كرد كه جلكلام ايشان را رد كرد وجواهر

  . عرض شد و حق هم همين است كه أدله شامل مي شود

اما دليل چهارمي كه براي اعتبار تنجيز و   خوب و
تعليق اقامه شده كلام صاحب مفتاح الكرامه مي مانعيت 

ي نيز در مكاسب آن را بيان كرده ، كه شيخ انصار باشد
 مفتاح 12 از جلد 534در ص  صاحب مفتاح الكرامه
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الكرامة بعد از نقل اقوال در اعتبار تنجيز و مانعيت تعليق 
فرموده ما بايد يك أصلي در اينجا تأسيس كنيم و آن 
اينكه أصل بر توقيفيت عقود و اسباب مي باشد يعني 

بايد از شارع بگيريم و قط فالفاظ و كيفيت وقوع عقود را 
بعد ايشان مي فرمايد وقتي كه در ميان أدله اي كه از 
شارع مقدس درباره صيغه عقود به ما رسيده جستجو مي 
كنيم چيزي به عنوان تعليق نمي بينيم لذا تنجيز اعتبار 

، خوب واما اين حرف نيز  دارد و تعليق مبطل مي باشد
أحل االله البيع و :  مثل يصحيح نيست زيرا شارع عمومات

 را بيان كرده و ديگر كيفيت وقوع معاملات أوفوا بالعقود
را بيان نكرده بلكه عرف را ملاك قرار داده يعني همين 
قدر كه عرفاً بيع و تجارةً عن تراضٍ و أوفوا بالعقود 

نحن فيه نيز شارع صدق كند كافي مي باشد و در ما
م به آن مراجعه ر نكرده كه ما بخواهياسباب خاصي مقرََّ

  . كنيم
يك بحث بسيار علمي و ) ره( خوب و اما حضرت امام

در اول بحث تنجيز بيان فرموده اند ، ايشان را مهمي 
 از جلد 347 ولي در ص تنجيز را قبول نكردهاعتبار 

اول كتاب بيعشان فرموده اند كه در اين بحث به چند چيز 
مربوط به علم كه البته اين چند چيز به ( شده تشبث واقع 
مسألة في  « :، كلام ايشان اين است )  اصول هستند

و مما نقل اعتباره عن جمعٍ  : اعتبار التنجيز في العقود
فالتعليق في العقود و ما بحكمه موجب :  ، قالوا التنجيز

ما يمكن أن يتشبث به في وجه الاعتبار، ما  و. للبطلان 
رجع الشرط قيل في امتناع الواجب المشروط؛ بحيث ي

، لا يعقل تعليقها  بأنّ الهيئات حروف:  تارة : إلى الهيئة
يعني هم (  ء؛ للزوم لحاظ المعنى الآلي استقلالًا بشي

مستلزم لحاظ هيئت آلياً است چونكه معني حرفي دارد و هم 
مستلزم لحاظ هيئت اسقلالياً است چونكه مي خواهيم آن را معلَّق 

  ) .كنيم 
؛ لما  حروف و منها الهيئات معانٍ جزئيةبأنّ ال:  و أُخرى

، و الجزئي غير قابل  حقّق من خصوص الموضوع له فيها
يعني چونكه جزئي در خارج وجود پيدا ( للتقييد و التعليق 

 ) .كرده لذا ديگر قابل تقييد و تعليق نيست 
،  بأنّ الهيئات بما أنّها حروف إيجادية لا حكائية:  و ثالثة

، و الإيجاد كالوجود غير  ًجاد المادة اعتباراتكون آلة لإي
؛ فإنّ الوجود و الإيجاد تكوينياً كانا أو  قابل للتعليق

، فكما أنّه لا يمكن أن يعلّق  اعتبارياً يستحيل تعليقهما
، كذلك  ً كونه عدوا  شخص على وقوع الضرب على

فإنّ إيجاد المعنى  ؛ يستحيل إيجاد البيع و إنشاؤه معلّقاً
،  ، أو يحصل مطلقاً المقصود باللفظ إما لا يحصل رأساً

، فكلام القوم و  فوقوع الإيجاد معلّقاً مرجعه إلى التناقض
    .» ، التعليق في المنشأ لا الإنشاء محطّ النزاع

بود كه به عرضتان رسيد ) ره(اينها اشكالات حضرت امام
  ... .و اما جوابش بماند براي جلسه بعد إن شاء االله 

  
 

  محمد علي االله يصلَّ و العالمين رب والحمدالله     
                                           الطاهرين آله و                      


